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حواله 
محكم در مي زد. انگار صداي آمدم، آمدمِ علامه را نمي شنيد. علامه اميني در را باز كرد. قيافه اش شبيه دولتي ها بود. نامه اي دستش بود، داد به علامه؛ از طرف يكي 

از وزراي دولت عراق. گفته بود اگر اين اميرالمؤمنين شما واقعا اين همه كار از دستش بر مي آيد؛ بگو بچه مرا شفا بدهد.

علامه اميني پايين ورقه چيزي نوشت و نامه را پس داد. مأمور كه رفت، راهي حرم شد. نماز خواند. توسل كرد و بعد با تواضع رو به ضريح مبارك گفت: آقا جان؛ به 

اعتبار شما حواله اي داده ام مرحمت كنيد نقد شود! 

حامل نامه به بغداد رسيد. داخل خانه وزير كه شد، ترسيد. خيلي شلوغ بود. زير لب گفت حتما بچه مرده است. من مي دانستم از دست كسي كاري ساخته نيست. 

سريع خود را به اتاق وزير رساند. تعجب كرد. بچه نشسته بود و اهل خانه دورش را گرفته بودند. داشتند غذا در دهانش مي گذاشتند. پزشك خانوادگي وزير هم آمده 

بود. نامه را دست وزير داد. وزير اول توجه نكرد. همه حواسش به بچه اش بود كه خدا او را دوباره به آن ها بخشيده بود. يكباره متوجه نامه شد؛ جواب علامه اميني به 

 نامه وزير. نامه را باز كرد. بقيه گوش تيز كردند. برايشان جالب و مهم بود بدانند علامه چه جواب داده؟ پائين نامه نوشته بود:به لطف خدا و عنايت امير المؤمنين

بچه شما خوب شد...

سند
شنيد كه برخي علماي اهل سنت مي گويند جانشيني علي  بعد از پيامبر سند قوي ندارد و همه اسناد غدير، روايات و حديث هايي است كه شيعيان آن را نقل كرده اند. 

دست به كار شد. همه كارهايش را تعطيل كرد. تمام كتاب هاي تاريخي و روايي اهل سنت را ديد تا ثابت كند غدير و ولايت حضرت علي روشن تر از آفتاب است. 

سند نمي خواهد غير از اين كه اگر كسي دنبال سند مي گردد، خب! اين هم سند.

ــناد واقعه غدير را از دل كتب مورد قبول اهل سنت جمع كرد.خيلي ها، يعني هر كس كه دلش نمي خواست به اشتباهش ادامه دهد، با  ــت و اس ــت جلد كتاب نوش  بيس

خواندن كتاب «الغدير» راه درست را پيدا كردند، اما برخي، اگر خدا از دل كوه، برايشان شتر زنده هم بيرون بياورد، باز هم

 باور نمي كنند. الغدير كه چاپ شد، بعضي از كساني كه نون شان در باطل بود، يا شايد واقعا سخت شان بود باور كنند 

يك عمر اشتباه كرده اند، شروع كردند به تغيير؛ اما نه در اشتباهات شان؛ بلكه شروع كردند كتاب هايي كه علامه اميني 

از آن ها حديث نقل كرده بود را پاك سازي كنند. تا مبادا سندي بر حقانيت خورشيد در كتاب هاي خودشان باقي باشد. بسياري

 از احاديث خوشان را از كتاب هايشان حذف كردند و در چاپ هاي بعدي از كتب حديثي خبري از آن نبود...

مزد
علامه كه فوت كرد، يكي از بزرگان نجف ديده بود كه حضرت امير المؤمنين خود

 به استقبال علامه اميني آمدند و دستان مباركشان را پر از آب كردند و به علامه

 آب خوراندند و خطاب به او فرمودند: 

«بيََّضَ االلهُ وَجهَك كما بيََّضت وجهي» پروردگار رو سفيدت كند؛ آنگونه كه مرا رو سفيد كردي. 

محمد بهمني

  

حواله 
محكم در مي زد. انگار صداي آمدم، آمدمِ علامه را نمي شنيد. علامه اميني در را باز كرد. قيافه اش شبيه دولتي ها بود. نامه اي دستش بود، داد به علامه؛ از طرف يكي 

ش ١٢٦
7


